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برای اجراهای  نمایشنامهاین استفاده از تمام یا بخشی از 
، و خوانی، اجراهای رادیویی یا تصویریای، نمایشنامهصحنه

منوط به دریافت مجوز کتبی  برداشت آزاد و اقتباسهرگونه 
 است. ناشر و نویسندهاز 



 

مترجم گفتارپیش  
 
 
 

تعطیل بود و اجراهای نمایش بسیار کم های آموزشی من نیمههای کرونا که دورهدر سال
 و محدود شده بود، از فرصت استفاده کردم و به ادبیات انگلیسی و آموختن بیش از پیش

های کوتاه برایم جذابیت بیشتری داشت، به ویژه آنها آن پرداختم. در این میان داستان
که برای کودکان و نوجوانان بود. زیاد خواندم و حتی در برخی به دنبال مشترکات فارسی 

بسیار  یلی سریع مطالعه آن را تمام کردم،مواجه شدم. خ داستان پینوکیوبودم تا اینکه با 
آن را با تغییراتی از پینوکیوی « سو آرنگو»ها روایت شده بود. برای بچهساده و روان 

جا اشاره نویسی کرده بود. باید همینبازنویسی، بازگویی و خلاصه« کارلو کلودی»معروف 
کنم که سو آرنگو یک داستان کوتاه نوشته بود و نه یک نمایشنامه، و من با توجه به 

شی تصمیم گرفتم ابتدا آن را به فارسی برگردانم و سپس ام به ادبیات نمایحرفه و علاقه
 به نمایشنامه تبدیل کنم.

اما کار دشواری برای  ؛با توجه به کوتاه بودن قصه، ترجمه بسیار زود پایان یافت
های قصه ها. بعضی از شخصیتتبدیل این داستان به نمایشنامه داشتم، آن هم برای بچه

متر پرداخته شده بود و جا داشت بیشتر به آنها بپردازم. برای نامأنوس بودند و یا به آنها ک
برادران »وجود نداشتند و نام آنها فقط « روباههتامی و سامی»ال، در داستان اصلی مث

های بیشتری برای آنها نوشتم و سعی کردم هر کدام از کاراکترها بود. دیالوگ «روباه
کنم بیشتر وقت بیشتری داشت. فکر میشده باشند. این موضوع نیاز به پردازیشخصیت
روز یکی از آنها ور بودند و هر های این نمایشنامه یک سال در ذهن من غوطهشخصیت
 .«به من فکر کن، به من»: گفتبه من می

گفتگو با همکاران، پیشکسوتان و متخصصان فن به این نتیجه رسیدم که حذف  در
به کیفیت محتوا بیفزاید و نمایشنامه را تواند متن انگلیسی میهای من در و اضافه
به شرط آنکه از پیام اصلی متن دور نشوم. از سویی تلاش کردم تا  ،تر کندتکمیل
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هم برای کارگردانان جوان به  و ،عام خواندنی باشد رو برای خوانندگانِپیش نمایشنامه
 ثیرگذار باشد.تأ ذهن مخاطبان هم در رم اجرایی راحت باشد ولحاظ فُ

هایی که برای کودکان و نوجوانان در بیشتر نمایش من همیشه به عنوان کارگردان
ام تا بنا به نمایشنامه و موقعیت اجرا، عواطف و کرده سعی ،امبه روی صحنه برده

ها با درک یژه مخاطبان جوان نشان دهم تا آنبه و ،احساسات مختلف را به مخاطبان
تری داشته باشند. در پنداری عمیقمذاتی ههای نمایشموضوع با شخصیت ری ازهتب

مهری بسیار آن را دوست دارم، هنگامی که پینوکیو با بی مدرسه که خودم صحنه
دهم و  ثیر قرارتأ شود، سعی کردم مخاطب را بیشتر تحتهای خود مواجه میکلاسیهم

من به یا همان راوی را « صدا»این نکته را هم بگویم که  احساساتش را برانگیزم.
تواند با توجه به فضاهای شنویم مینمایشنامه افزودم. راوی که فقط صدایش را می

مختلف اجرا از لحاظ موقعیت اجتماعی و یا جغرافیایی موضوعات دیگری را هم بیان کند 
 تر باشد.نشینتر و دلتا نمایش با توجه به سن مخاطبان و فرهنگ آنها جذاب

که به درخواست من خیلی زود برای انم نرگس اصغری خکنم از می در پایان تشکر
 کنم ازهمچنین قدردانی می زیبایی سرود و اشعارها چند صحنه و برخی از شخصیت

اولین  است با آنها ساله هستند و قرار 12تا  9چهارده دوست خوبم که همگی آنها 
اهای مرا بر روی برم. آنها رویکارگردانی باشم که این نمایشنامه را به روی صحنه می

دوستان خوبم، آیلین، کیان، آناهیتا،  کنند.مرا زنده می سازند و افکارصحنه محقق می
عزیزم  محمدطاها، محمدصالح، پریماه، ثنا، نفس، محدثه، آویتا، بنیتا، نیلیا، ملیسا و نیلوفر

ها جان بخشیدید و تک شخصیتاز یکایک شما ممنونم که همراه من بودید و به تک
 نها را برای تماشاگران زنده کردید.آ

 من در گرصمیمانه متشکرم که یاری انتشارات بوی کاغذ )بوکا( دوستان خوبم در
و همچنین سپاسگزارم از شما دوست عزیز که این کتاب و این  این نمایشنامه بودید. نشر

و همچنین های خود کردید. لطفا برای انتقال دیدگاه نمایشنامه را برای مطالعه انتخاب
 .با من تماس بگیرید« پینوکیو نمایشنامه» گفتگوی بیشتر درباره

dzk1357@gmail.com  

www.davoodzare.com   

mailto:dzk1357@gmail.com
http://www.davoodzare.com/
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 ششصحنه 

 [خیابان]

 (ند.شنوهای او را میشود. دو نفر در تعقیب او هستند و حرفپینوکیو وارد می)

م پتو تعریف کنباید اول از همه برم خونه برای پدر ژ )با خودش(   پینوکیو:

گه آفرین به من می ش بدم. حتماًهام رو بهچی شد. بعد سکه

ها کمک پینوکیو، تو پسر خیلی خوبی هستی که به عروسک

ولی  ،خرمرم براش یه کت میکردی. تو خیلی شجاعی. بعد می

ای پدرم هام کمه. یا باید برتونم کتاب و دفتر بخرم. سکهدیگه نمی

 وسایل مدرسه.  کت بخرم یا برای خودم

 (شوند.روباهه، وارد میتامیو روباه، سامی  آن دو نفر، برادران)

 برادرم تامیه     /اسم من سامیه    روباهه:سامی

 اما جیبامون خالیه  /ما عالیه  فکرای  

 کم قدش کوتاههیک/   داداشم سامی روباهه    روباهه:امیت

 یده توی صدفاون یه مروار تیرش همیشه وسط هدف /   

 اسمش اول لیسته بیسته /  هاش بیست  نقشه                  

 خالیه مغزش کُلاً  هم اسمش تامیه / این   روباهه:سامی

 پاشهچی از هم می همه ش نباشه / حواسم به                  
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 هرچی باشه بازم کمه  مون تو جیب  همه /ستد                  

 سازیت رو میزندگی  /بازی با کلک و حقه    روباهه:امیت

 حرف ما عین قنده گوش کن به حرف بنده /                   

 چی بهتر از این اصلاً شه شیرین / ت میزندگی                 

 چی ردیفه که همه با حیله و فریبه /                    

 سازهمیچاره  دروغ این هم یه رازه /  آهای  

 شهبدون دروغ نمی یادت باشه همیشه /       هر دو:

 ار                        وقت نیستیم ما بیکهیچ گریم و مکار / حیله  

تنه  روباهه به اورسانند. تامیتامی و سامی خود را به پینوکیو می)

 (زند.می

 جاست؟آهای جلوی پات رو نگاه کن. حواست ک به پینوکیو(رو )  روباهه:امیت

 !خوام آقامعذرت می ،آه  پینوکیو: 

خوای؟ اگر خورده بودم زمین و سرم شکسته بود معذرت می   روباهه:امیت

 چی؟

 شود.(روباهه وارد می)سامیخواهی کردم. من که معذرت   پینوکیو:

تو مقصری. سریع از جناب  !خجالت بکش روباهه(تامی)رو به    روباهه:سامی

 ی کن.عذرخواه پینوکیو

 جناب پینوکیو؟ پینوکیوی جوان و معروف ایشون هستند؟    روباهه:امیت

 خودشون هستند. بله خود     روباهه:سامی

 م.اندیدهاسید؟ من که شما رو قبلاً شنولی شما من رو از کجا می   پینوکیو:
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 م.اسیشنپینوکیوی عزیز. این مهمه که ما تو رو می چه اهمیتی داره   روباهه:سامی

 کیه که پینوکیوی جوان رو نشناسه؟ همون پسری که با شجاعت    روباهه:امیت

 ها کمک کرد.تمام به عروسک

 زنند.تمام شهر دارند از خوبی و شجاعت تو حرف می   روباهه:سامی

 کنه.پدر ژپتو به داشتن پسری مثل تو افتخار می !بله    روباهه:امیت

 شما هم خودتون رو معرفی کنید. شهخیلی ممنونم. می   پینوکیو:

 تر من هستند.روباهه، برادر بزرگایشون جناب آقای سامی روباهه:امیت

 تر من هستند.روباهه، برادر کوچکایشون هم تامی  روباهه:سامی

 کنیم.ما هر دو بازرگان هستیم و تجارت می روباهه:امیت

 شناسند. شهر ما رو می همه روباهه:سامی

 قتیم.واز آشنایی با پینوکیوی جوان خوش  :سامی و تامی

 جان؟رفتی پینوکیوحالا داشتی کجا می  روباهه:امیت

 شیم خلاصه.کاری از دست ما بربیاد، خوشحال می    روباهه:سامی

تم تا روباه، چقدر مهربون هستید. من داش خیلی ممنونم. شما دو   پینوکیو:

رم بدم تا برای خودش کت هام رو به پدرفتم خونه تا سکهمی

 بخره یا شاید هم برای من کتاب و دفتر.

 ه.به نظرم که بهتره خودت این کارو بکنی. زحمتش رو به پدر ند  روباهه:سامی

تا دونه  ببین پینوکیوی نازنین با این پنجمن فکر بهتری دارم جانم.   روباهه:امیت

 تاش رو بخری. تونی هر دونمی سکه

 (کند.زند. تامی حرفش را عوض میی به سامی میاضربهتامی )
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ه قدر سرد شد؟ آه داره زمستون از راای هوا ایندفعهچرا یک   روباهه:امیت

 رسه.می

 ی. هات رو بکاربهتره تا زمستون نشده و هنوز هوا خوبه بری سکه روباهه:سامی

هایی که با این کار تو صاحب درختان سکه خواهی شد. درخت  روباهه:امیت

 د. آش هزار تا سکه در میاز هر ساقه

 دهد.(را نشان می هاسکه)پینوکیو هاتو. ببینم سکه   روباهه:سامی

زنن و رشد شون خوبه. سریع جوونه میهات هم که جنسسکه   روباهه:امیت

 کنن.می

 گید؟راست می   پینوکیو:

 بله جانم.  روباهه:سامی

یر دهام رو بکارم. م مدرسه. وقت ندارم برم سکهاما من باید بر   پینوکیو:

 کشه تا سبز بشن.سال هم طول میشه. تازه چند می

 ب بدی.آ. فقط باید تندتند بهشون دکنناینها سریع رشد می !نه، نه  روباهه:امیت

روباهه یکنیم. تامی و ساماون با ما. نگران نباش. ما به تو کمک می روباهه:سامی

ستی. دار بشند. تو که دیگه غریبه نیکنند تا پولمیهمه کمک  به

 شه به تو کمک نکنیم؟یک دوست خوبی. مگه می

 هات رو بکار. بعدش برو مدرسه. اول سکه  روباهه:امیت

 (زند.ای میسامی به او ضربه)

ه دار بشه که دیگه لازم نیست برپینوکیو وقتی پول !نگ خداخ  روباهه:سامی

 تونه بخره.خونه. هر چی رو بخواد میو درس ب مدرسه و
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 آره. آره.     روباهه:امیت

انداز کرده و هاش رو پسپدر ژپتو هم وقتی ببینه پسرش سکه   روباهه:سامی

 شه.ال هم میحها رو کاشته، تازه خوشونا

یل تونه به هزاران سکه تبدها میفکر کن. هر کدوم از این سکه   روباهه:امیت

 دار کنی.ونی پدرت رو پولتبشه و تو می

 چه فکر خوبی! پدر من خیلی فقیره.   پینوکیو:

 پس معطل چی هستی؟ عجله کن. روباهه:امیت

داشته  اول از همه باید برای کندن زمین انرژی ،اما پینوکیوی عزیز  روباهه:سامی

 باشیم. 

 ایم.نهروزی هست چیزی پیدا نکردیم بخوریم. خیلی گرس چند ،آره  روباهه:امیت

 (زند.ای به تامی میسامی ضربه)

ون هاشش داریم به مردم درباره پولدونی چیه؟ نه اینکه همهمی  روباهه:سامی

 انداز کنند، اصلاً شون رو پسدیم که چطور سرمایهمشورت می

 خوردن پیدا نکردیم. فرصت غذا

 بهتره قبلش بریم رستوران و یک غذای حسابی بخوریم تا انرژی   روباهه:امیت

 برای کندن زمین داشته باشیم.

 باشه. پس سریع بریم.   پینوکیو:

 طرف.  جان. از اینبفرمایید پینوکیو روباهه:سامی

 (شوند.هر سه خارج می)

***  


